انترناسیونال ۶۱۴

حمید تقوایی

یادداشتهای هفته

مقدسات حکومتی زیر پای مردم! 

"این روزها که دیگر بدحجاب‌ها در جامعه رها شده اند و واژه «بدحجابی» برای بعضی از آنها با «بی‌حجابی» جایگزین شده، حفظ حرمت ماه‌های خاص هم رنگ باخته است"
خبرگزاری سپاه

"بدحجابی به تازگی به یک مسئله ای عادی حتی در خیابان های شهر تبدیل شده است و گویا برخی به کل، ایران را با اروپا اشتباه گرفته اند"!
سایت حکومتی تبیان
اینها نمونه هائی از عناوین خبری و بحث و گفتمان رسانه های حکومتی در شکوه و شکایت از مردمی است که برای مقدسات و اخلاقیات اسلامی تره خرد نمیکنند! از "بی بند و باری مردم"، "شکل و شمایل وقیحانه بد حجابی ها"، "هنجار شکنی جوانان"، "بی حرمتی به رمضان" و غیره مینالند و در مورد از دست رفتن اسلام و تهاجم فرهنگی غرب و جنگ نرم و غیره  به یکدیگر هشدار میدهند.
کشمکش مردم با حکومت بر سر مساله حجاب به قدمت عمر جمهوری اسلامی است اما در این نبرد مانند عرصه استفاده از ماهواره ها و موزیک و شادی و دیگر زمینه های فرهنگی رژیم مدام به عقب رانده شده و مردم پیشروی کرده اند. فریاد وا اسلاما ی مقامات و رسانه های حکومتی قبل از هر چیز نشانه استیصال و بن بست حکومت است. با گشت ارشاد و نهی از منکر و اسید پاشی و بگیر و ببند  نتوانسته اند کاری از پیش ببرند به موعظه و نصیحت و "ریشه یابی فرهنگی و اجتماعی"  بدحجابی و بی حرمتی به ماه مبارک رمضان و دیگر مقدساتشان رانده شده اند. اما در تحلیل و بررسی و استدلالهایشان هم فرهنگ گندیده ضد زنشان بیرون میزند. سایت کذائی تبیان در مظلبی با عنوان "بی حجابی یواشکی علنی شد" مینویسد:   
"وقار و ارزش زن همچون گنجی پر ارزش است که نیاز به مراقبت و نگهداری دارد  ... این گنجینه با نگهداری روز به روز گرانبها تر می شود، ولی اگر در معرض دید همگان قرار بگیرد، تکراری می شود و خریداران خود را از دست می دهد. به راستی که زنانی که برای حجاب ارزش قائل نیستند، در حقیقت بمانند همان  دوره گردانی می ماند که کالای وجود خود را به خریداران ارزان می فروشند و آیا هیچ زن عاقلی حاضر به این کار می شود؟"

از این صریح تر نمیشد درباره بهای "کالای وجود زن" و  بسته بندی حجاب بمنظور "ارزان عرضه نکردن این کالا به خریداران" داد سخن داد. این اراجیف را میگویند و بعد از "هجمه فرهنگی غرب" شکایت میکنند. 
این کشمکشی بین فرهنگ غرب و شرق نیست بلکه نبردی است بین فرهنگ انسانی مردم و فرهنگ پوسیده و کپک زده حکومت. نبردی است بین مردمی که زن و مرد را انسانهائی آزاد و برابر میدانند و ارتجاعیونی که زن را یک متاع جنسی و "ناموس" پدر و شوهر و مردان خانواده تلقی میکنند! حجاب و ناموس و عفت و عصمت صرفا ارزشهای پوسیده اخلاقی نیست، غل و زنجیری به پای بردگان جنسی است. بدون درهم شکستن این غل و زنجیر   زن رها نخواهد شد.

جمهوری اسلامی پس از مذاکرات! 
"یکی دیگر از چالش های درونی که خطای بسیار بزرگ و اساسی است، این است که تصور شود با فاصله گرفتن از مبانی اعتقادی و اصول نظام اسلامی، همه راهها باز خواهد شد."
خامنه ای
این چالش بزرگ درونی حکومت اساس کشمکش جناحهای حکومتی را تشکیل میدهد. تعامل با غرب و یا پافشاری بر اسلام ضد غربی؟ خامنه ای از اقتصاد مقاومتی و تاثیر تحریمها بر "توجه به نیروها و ظرفیتهای داخلی" دم میزند و رفسنجانی از پوک شدن استخوان مردم و تاثیرات مخرب تحریمها. از یکسو اقتصادشان در حال فروپاشی کامل است و راهی بجز کوتاه آمدن برای لغو تحریمها در مقابلشان نیست. و از سوی دیگر مبانی اعتقادی و هویت اسلامی حکومتشان در خطر است! میدانند که هر درجه نزدیکی با غرب و بویژه با آمریکا "مبانی عقیدتی و اصول نظام اسلامی" را بزیر سئوال خواهد برد و زیرپایشان را خالی خواهد کرد.  اما حتی خامنه ای و افراطی ترین اصولگرایان هم بر این واقعیت واقفند که چاره ای بجز کوتاه آمدن در برابر غرب ندارند. اگر قرار بود اقتصاد مقاومتی و استفاده از منابع داخلی دردی را دوا کند به این روز نمی افتادند. دلیل پیشروی مذاکرات هسته ای و احتمال به فرجام رسیدن آن تا ده روز دیگر همین واقع بینی تحمیل شده به همه دار دسته های حکومتی است. اما نتیجه مذاکرات هر چه باشد نه مساله "اقتصاد" و نه "اصول اسلامی" و کشمکش جناحها بر سر آن به انتها نخواهد رسید. نه خصوصیت مافیائی و بخور و ببر اقتصاد جمهوری اسلامی تغییری خواهد کرد و نه بچالش کشیده شدن مقدسات و اخلاقیات و قوانین و کل موجودیت حکومت اسلامی از جانب جامعه.  تنها تفاوت اینست که جمهوری اسلامی بعد از مذاکرات - با هر نتیجه ای-  در مقابل اعتراضات مردم در موقعیتی به مراتب ضعیف تر قرار خواهد گرفت. 
علت گسترش اسید پاشی چیست؟
هفته گذشته ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، اعلام کرد که تعداد اسیدپاشی ها در سال گذشته ۳۰۰ مورد بوده است. او گفت "افزایش اختلافات عاطفی به این جرم دامن زده و در حقیقت معضل فرهنگی سبب افزایش این جرم شده است"
ایشان حتی در مورد  اسیدپاشیهای زنجیره ای اصفهان نیز رسانه ها غربی را مسئول میداند:
"در خصوص اسید پاشی اصفهان در سال گذشته حتی تعدادی از رسانه های غربی موضوع را مدیریت کردند تا ایجاد نگرانی کند، در حقیقت شواهد و قراین نشان می دهد موضوع اسیدپاشی اصفهان را سیاسی کردند".
ظاهرا این جناب فراموش کرده است که اسید پاشیهای اصفهان، و همچنین در تهران، چند روز پس از عربده کشی های امام جمعه اصفهان علیه زنان بدحجاب و تهدید "بالا بردن چوب" علیه بدحجابان رخ داد. آنچه شواهد و قرائن نشان میدهد نقش مستقیم نه رسانه های غربی بلکه مقامات حکومتی در جنایت اسیدپاشی در اصفهان است. 
اما مسخره تر از سرزنش کردن رسانه ها، مربوط کردن مساله افزایش اسیدپاشیها به اختلافات عاطفی و فرهنگ مردم است. مردم در همان مورد اسیدپاشی اصفهان با اعتراضات وسیعشان که مقامات حکومتی را به "غلط کردم" انداخت، فرهنگ انسانی شان را به نمایش گذاشتند. علت گسترش اسیدپاشی در ایران نه فرهنگ مردم بلکه فرهنگ پوسیده اسلامی است که  مدام از رسانه های دولتی و نماز جمعه ها و دیگر تریبونهای دولتی و غیر دولتی در جامعه پمپاژ میشود. اسید پاشی، همانند  شلاق و اعدام و سنگسار و قطع دست و پا، جزئی از زرادخانه اسلامی برای در انقیاد نگاهداشتن زنان و کل جامعه است. با ریشه کن کردن جمهوری اسلامی این جنایات نیز از جامعه ریشه کن خواهد شد.
	


